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 اثیر ملاک لاضرر در تعمیم عیوب مجوز فسخ نکاحت

 

  السلام،  هیدانشگاه امام صادق عل  حقوق خانواده،  ارشد  یکارشناس  یدانشجو  |*نژاد   یطاهره سالار  |

 . خواهران، تهران  سیپرد

  السلام،  هیدانشگاه امام صادق عل  ارشد حقوق خانواده،  یکارشناس  یدانشجو |پرست زادفائزه وطن    |

 . خواهران، تهران  سیپرد

 

 چکیده

  ی ماریب  و  نقص  ای  یجسمان  وبیع   آن  یقانون  اسباب  از  یکی  .باشدمی  نکاح   انحلال  یها  علت  جمله  از  فسخ

  بتواند   فرد  تا  ،کندمی   جادیا  یگرید   یبرا   را  حق  نیا  وبی ع  آن  وجود  که  است  نیزوج  از  کی  هر  در  موجود

ای  عده   :نموده  تقسیم  دسته  سه  به   را  عیوب  مشهور  قول  .دینما  نکاح  فسخ  به  اقدام  خود  از  ضرر  دفع  یبرا 

  خصی  جب، عنن و عیوبی مانند  دیگر ای  دسته   زنان،  مختص عیوب  را  برص   و عفل  قرن، جذام،  مانند  عیوبی

  مرد   و  زن  میان  مشترک  عیوب  عیوبی نظیر مجنون بودن، را  سوم  دسته  و  مردان  مختص  عیوب  از  را  بودن

 در کنیل ،هستند عیب سبب به  نکاح  انحلال تیمشروع به  قائل دانان حقوق همه  و فقهاء  جمهور اند.دانسته 

کاربرد    ؛در فسخ نکاح به واسطه عیوبیکی از قواعدی که    .خوردمی  چشم  به  هم  یاختلافات  وبیع  صیتخص

تواند از حق خود سوء استفاده  هیچ یک از زوجین نمی این قاعده،حکم قاعده بنابر  است.دارد، قاعده لاضرر 

عیوب موجب فسخ  حصری یا تمثیلی بودن  ی  با توجه به اینکه در زمینه  برساند.کرده و به دیگری زیان  

و دایره عیوب را    اندلاضرر تمسک کرده ی  ای در عدم حصر به قاعده عده   اختلاف نظر وجود دارد ونکاح  

داده  به  وسعت  است  نکاح  اند، ضروری  فسخ  مجوز  عیوب  تعمیم  در  لذا  تاثیر ملاک لاضرر  پرداخته شود، 

نتایج   و به روش توصیفی تحلیلی به این موضوع پرداخته است.ای پژوهش حاضر با استناد به منابع کتابخانه

 . عیوب فسخ نکاح را توسعه دادتوان  قاعده لاضرر می   با توجه به  رسد می   به نظر  این پژوهش نشان داد

 .  عیوب فسخ نکاح  نکاح،  عیب،  فسخ،  لاضرر،  :یدیکل واژگان 

 
 t.salarinezhah@isuw.ac.ir : مسئول نویسنده  *
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   مقدمه

  ن یا  تیاهم  .د یآمی  وجود  به  مرد  و   زن  وندیپ   با  که  باشدمی  جامعه  ک ی  در  بنا   نیمهمتر  خانواده

  آن   به  خود  توان  درحد  یفلسف  و  یاجتماع   ،ی اسیس  مکاتب  تمام  که  استای  اندازه  به  نهاد

  یعصر  هر   در  ،است  ی اجتماع   واحد  نیمهمتر  حال   نیدرع   و  نیکوچکتر  که  کانون  ن یا.  اندپرداخته 

  مانند  گوناگون  نیعناو  تحت  ی نیقوانای  دوره  هر  در  لذا.  است  بوده  توجه  مورد  متعدد  یایزوا  از

  دستخوش   زمان  اتیمقتض  بر  بنا  یگاه  چند  از  هر  که  دهیگرد  وضع  نکاح  عقد  انحلال  موجب  وبیع 

 نیقوان  در  گوناگون  ملاحظات  لیدل  به  توجهات  یتمام  رغم  یعل   کنیل.  اندگرفته   قرار  راتییتغ

 ضرورت   که  میهست  یموارد  شاهد  همچنان  دهیگرد  نیتدو  مشهور  نظر  از  یرویپ   به  که  موضوعه

بهمی  جمله  از  .است  آن  نیمشمول  تیاکثر  یمدعا  آن  اصلاح   و   ثیاحاد  در  مصرح  وبیع   توان 

  یبرا  را  فسخ  حق  باشد  داشته  وجود  مرد   ای  زن  در  وبیع   آن  از  کدام   هر  اگر  که  اشاره کرد  اتیروا

 از  و   نموده  نکاح  فسخ  به  اقدام  آن  لهیبوس  تواندمی  حق  صاحب  و  داشت  خواهد  بدنبال  یگرید

  تفاوت   است  ممکن  ی اسلام  فرق   علماء  دگاهید  به  توجه  با   وبیع   نیا  گرچه.  گردد  جدا  خود  همسر

  در   حق  صاحب  اراده  آن  یاجرا  و  قضاوت  امر  در  شود  سببها  تفاوت  نیهم  که  باشند  داشته  یی ها

  وبیع   یبرا  را  یضوابط  ، یمذهب  هر   فقهاء   که  رفتیپذ  توانیم  البته.  گردد  روبرو  ی مشکلات  با   جامعه

بنا به    . شناخت  راها  آن  توانمی  یعصر  هر  در  ضوابط  آن  براساس  که  اندنموده  فیتعر  فسخ  موجب

که   است  خانواده  حقوق   حفظ  و  زوجین  از  ضرر  دفع  نکاح  فسخ  از  هدف نظر فقهاء و حقوق دان ها،  

 ، اما سوال اینجاست  اند.به این مطلب اذعان داشته با استناد به قاعده لاضرر و نیز قواعد فقهی دیگر  

  را  خانواده  کیان  که  اندداده  نشان  رخ  خطرناکی   و  مسری  بیماریهای  کنونی   دنیای  در  که  حالی  در

توان می  ،اندازندمی  خطر  به  را  انسانی   جامعه  و  خانواده  افراد  سلامت  و   کنندمی  تهدید  جدی  بطور

  از   بسیاری  درباره  همچنین  موجب فسخ نکاح شد؟ وعیوب را تعمیم و  به تمسک به قاعده لاضرر  

  تواندمی  روز  چند  از  بعد  فرد  و  هستند  درمان  قابل  براحتی  که  عنن  و  جب،  افضاء  قرن،  مانند  عیوب

  مقابل  طرف  حقوق   استیفاء  برای  هم  ضرری  و   مانع  هیچ  که  حالی  در  برگردد،  خود  عادی  زندگی  به

  زوجین   از  ضرر  دفع  برای  راه  بهترین  را حفظ کرد و این  خانواده  گرم  کانونتوان  می  ،ندارد  همراه

در تعمیم  به تبیین قاعده لاضرر و تاثیر ملاک آن  برای پاسخ بدین سوالات لازم است    باشد؟  نمی

 پرداخته شود. عیوب مجوز فسخ نکاح

 

 تحقیق  پیشینه نظری
  فقهی   های  کتاب  تمام   در  که  آنجا   تا   ، دارد  طولانی ای  سابقه  قانون مدنی   و   امامیه  فقه  در   نکاح   فسخ

پژوهش هایی در این زمینه انجام گرفته است، که    همچنینو    است  شده   داده  اختصاص  آن  به   بابی 

نمونه باب  بهمی  از  عنوان  ، نجفی  الله  نعمت  نامه  پایان  :توان    و   فقه  نگاه   در  نکاح  فسخ  عیوب"  با 

علی  محمد  اثر    "مستحدثه  مسائل  به  نگاه   با  نکاح  فسخ  مجوز  عیوب  فقهی  بررسی"  و نیز  ،"حقوق 

الاسلامی، ایرانموجبات  " شیخ  قانون  در  اثر  "حق فسخ  نظیر،  مقالاتی  و  رضوانی    مظاهر ":ابراهیم 

اثرحسین ناصری و   ،"خمینی  امام   نظر  بر  رویکردی  با   نکاح  فسخ  مجوز  عیوب  حقوقی  فقهی  تحلیل
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صادقی اشاره    ، اثر محمد"شافعی  و  حنفی  مذهب  در  نکاح  فسخ  مجوز  عیوب"مظاهر نامدار؛ و نیز  

تاثیر به بررسی  درصدد است  اما پژوهش حاضر    اندکرد که هر کدام از جهاتی به موضوع پرداخته 

بپردازد که  ملاک لاضرر   نکاح  عیوب مجوز فسخ  تعمیم  است.در  نشده  پرداخته  بدان  هم    پیشتر 

 کند. می  بودن عیوب موجب فسخ نکاح را بیاننگارنده با استناد به قاعده حصری یا تمثیلی چنین 

 

 چارچوب نظری پژوهش 
دارد ضرورت  اصلی  مباحث  به  ورود  بدان برای  لذا  شود؛  بیان  تبیین  جهت  مقدماتی  مباحث   ،

 شود.می پرداخته

 

 قاعده لاضرر  مفهوم

قاعده    ، مباحث مختلف فقه و حقوق آثار فراوانی به همراه داردیکی از مهمترین قواعد فقهی که در  

های مختلف   باشد. بسیاری از فقها در مباحث مختلف و برخی به صورت مستقل جنبهمی لاضرر«»

اهمیت قاعده لاضرر به عنوان یکی از قواعد بسیار    . انداین قاعده را مورد دقت و بررسی قرار داده

است که در بیشتر ابواب فقهی از عبادات گرفته تا معاملات مورد ای  مهم و مشهور فقهی به اندازه

 گیرد. می استناد استفاده قرار

باشد که دال بر نفی ضرر  می  لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام«»قاعده لا ضرر برگرفته از حدیث نبوی  

 در دین مبین اسلام است. 

اهل لغت برای لفظ »ضرر« که اسم از مصدر ضر و ریشه فعلی آن ضرر است، معانی متعددی که  

 شود: می که به چند مورد اشاره اند ذکر کرده

،  ۲ج)جوهری، بی تا،    داند؛ ضرر را به معنای نقض حق میداند؛ می  در یک معنا ضرر را خلاف نفع

ضرر را به معنای بدی حال دانسته اعم از اینکه بدی حال نسبت به نفس به خاطر کمی    (۷۱۹ص

دانش و فضیلت بوده و یا بدی حال نسبت به بدن به علت فقدان عضوی از اعضا و یا به لحاظ کمی  

 مال و آبرو باشد. 

نظر به  مجموع  کلمه  می  در  استفاده»رسد  مالی  و  نفس  برای  موارد  بیشتر  در  و  می  ضرر«  شود 

 کاربرد آن در مورد آبرو و شخصیت افراد کمتر است.

ضرر ضرار آمده است و این الفاظ  ،  گوید در احادیث الفاظ  می  (رحمة الله علیهصاحب عوائد الایام )

ولی موجب متفاوت شدن احکام مربوط به آن    ، اگرچه از نظر معنای لغوی تفاوت هایی با هم دارند

 ( ۴۸، ص۱۳۷۵)نراقی،  شود. نمی

واژه برای  نکرده  فقها  ذکر  لغوی  معنای  از  غیر  معنایی  ضرار  و  امام    .اندهای ضرر  مثال  عنوان  به 

باره این  در  السره(  )قدس  آن در  »  : فرمایندمی  خمینی  و مشتقات  استعمال ضرر  موارد  غالب  در 

و  اهمال  تضییق  حرج  معنای  در  آن  مشتقات  و  ضرار  ولی  است  رفته  کار  به  نفس  یا  مال  مورد 

 ( ۳۱، ص۱، ج۱۳۹۳)موسوی خمینی،  باشد«.می سختی رایج
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بجنوردی علیه)  مرحوم  الله  بر رحمة  اصرار  و  »ضرار«  و  »ضرر«  مختلف  معانی  بیان  از  پس  نیز   )

گوید: مفهوم لفظ »ضرر« و »ضرار« در نزد می  اینکه معنای ضرار همان ضرر زدن طرفینی است

عرف کاملاً واضح است و چنین مفاهیمی قابل تعریف نیستند و آنچه در مورد آنها گفته شود، شرح  

 .لفظ است

نشان اسلامی  منابع  در  ضرار  و  ضرر  های  واژه  استعمال  موارد  که  می  بررسی  شامل »دهد  ضرر« 

بر دیگری است  زیان هایو  ها  کلیه خسارت  ضرار مربوط به مواردی است که شخص با    اما  ،وارد 

چنین  از  امروزی  اصطلاح  در  که  سازد  وارد  زیان  دیگری  به  شرعی  جواز  یا  حق  یک  از  استفاده 

 ( ۱۴۱، ص۱، ج۱۳۸۳ محقق داماد،) .شودمی سوء استفاده از حق« تعبیر»مواردی به 

 

 مفهوم عیب 

نقص معنای  به  و  مصدر  یا  سکون  و  عین  فتح  به  است  ، عار،  عیب  نقیصه  و  منظور،  )  .ننگ  ابن 

 (  ۲۳۶۸ص، ۲، ج ۱۳۶۲)معین،  .عیب در لغت به معنای نقصان و بدی است (۶۳۳ص ، ۷، ج ۱۴۱۴

در تعاریف خود هر فزونی و کاستی    ،گروهی از فقهاء شیعی  .در باره مفهوم عیب گفتگو بسیار است

عینی باشد  ای  چه این فزونی یا کاستی به صورت زائده  ،اندرا حتی در مرتبه متوسط عیب دانسته 

مانند آنکه زن یا مرد یک انگشت بیشتر داشته باشد یا یک انگشت نداشته باشد و یا این که به  

، ج  ۱۴۱۰شهید ثانی  )  . مانند آنکه زوج یا زوجه بیمار باشد و تب کند  . صورت صفتی عارضی باشد

است   (۴۷۳-۴۷۴  ، ص۳ عیب  خلقت  اصل  از  کاستی  و  فزونی  هر  که  معتقدند  فقها  مشهور    . اما 

در فقه اهل سنت نیز برخی بر این باورند که منظور از عیب    (۲۹۱ص،  ۲، ج  ۱۴۰۸محقق حلی،  )

از زوجین است یا عقلی یکی  یا نابسامان  ای  به گونه  ،نقص بدنی  که زندگی زناشویی را بی فایده 

   ( ۵۶۷ص، ۱۳۹۷ ، )شبلی . نماید

اما عیب نزد    ،ق م تعریفی از عیب به میان نیامده است  ۴۲۲گرچه در قانون مدنی از جمله ماده  

  . که غالبا مصادیقش آن زیاده یا نقیصه را دارا نباشندای  زیاده یا نقیصه  :علماء حقوق عبارت است

باشند    ، خواه در طبیعت بطور طبیعی وجود داشته باشند از مصنوعات  مانند انسان یا حیوانات یا 

 ( ۴۸۲ص، ۱۳۶۸جعفری لنگرودی،  ) . مانند ماشین

 

 مفهوم فسخ 

 ( ۱۸۲ص،  ۱۴۱۵فتح الله،   ) .فسخ در لغت به معنای بر هم زدن پیمان است

اند.  اما به اختصار و پراکنده سخن گفته   ،در منابع فقهی پیرامون فسخ گر چه سخن فراوان است

بهترین تعریف برای فسخ در اصطلاح فقهی بر هم زدن عقد و رفع به همان وضعیتی    ،رسدمی بنظر

-۱۲۹  ص،۱۳۸۸  ،پور  رجائی)  .است که قبل از عقد بوده یعنی بر هم زدن عقد بدون کم و کاست

۱۴۷) 
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  یکی  اراده  پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله  :فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت است از

توان یکی از اسباب سقوط تعهدات و قراردادها به  می  را  فسخ  براین  بنا  ثالث  شخص  یا   طرف  دو  از

 ( ۱۱۹ص ، ۱۳۶۸شهیدی، ) .شمار آورد

 

 مفهوم نکاح 

لغت نکاح در    ،جمعی از واژه شناسان عقیده دارند   .در رابطه با مفهوم لغوی نکاح اقوال فراوان است

اما به معنای عقد نکاح مجازا به کار رفته است. گروه دیگری   ،اصل به معنای وطی و جماع است

   (۶۲۶، ۲، ج ۱۴۱۴)ابن منظور،  . اندنیز معنای »بضع« را در ردیف معنای واژۀ نکاح بکار برده

لیکن با توجه به تعریفی    .در رابطه با مفاهیم اصطلاحی نکاح تعاریف متعددی ارائه گردیده است

مشهور آن است که نکاح در لغت حقیقت در وطی   ،که در فرهنگ معجم الفاظ الفقه الجعفری آمده

توان گفت نکاح می  ( لذا۶،  ۲۹، ج  ۱۴۰۴نجفی،  )  .در اصطلاح شرع حقیقت در عقد است  است. و

)فتح الله،    .استمتاع هر یک از زوجین از دیگری باشد که مفید اباحه    در اصطلاح شرع عقدی است

۱۴۱۵ ،۲۱۹) 

نکاح در قرآن به معنی زن گرفتن است که به معنی مقاربت و جماع نیز آمده و طبرسی در مجمع  

 ( ۸۳ص، ۲، ج ۱۴۱۵)طبرسی،  .از سوره بقره همین مضمون را آورده است ۲۲۱البیان ذیل آیه 

 

 عیوب فسخ نکاح 

فقهای شیعه، جنون   اختلاف نظر است. بنا به نظر مشهور های مشترک، میان فقهاتعداد عیبدر  

 (۲۹۲، ص۲، ج۱۳۹۰)موسوی خمینی،  تنها عیب مشترک میان زن و مرد است.

تواند عقد ازدواج را فسخ  های مختص به مرد، سه مورد است که با وجود یکی از آنها، زن میعیب

 (۳۱۸، ص۳۰جق، ۱۴۰۴)نجفی،  .جب و عنن،  خصاءعبارتند از:ها  این عیب .کند

 بنا به اجماعو    (۲۹۳ص،  ۲، ج۱۳۹۰،  خمینی  هستند)موسویهای مختص به زن شش مورد  عیب

نجفی،  )  .تواند عقد ازدواج را فسخ کند اند، مرد میفقها، اگر معلوم شود که قبل از عقد وجود داشته

 . عمی، عرج،  افضاء، « قرن»عفل،  «جذام»برص از: عبارتنداین عیوب  (۳۴۱، ص۳۰ق، ج۱۴۰۴

 قانون مدنی: »عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:  ۱۱۲۲به موجب ماده 

 خِصاء؛  -۱

 عَنَن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛ -۲

 .زناشویی نباشد«که قادر به عمل ای مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه» -۳

 قانون مدنی عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد است: ۱۱۲۳به موجب ماده 

 گردد(؛ می قَرَن )استخوان زائدی است در آلت تناسلی که مانع نزدیکی  -۱

 جذُام )خوره(؛-۲

 بَرَص )پیسی(؛  -۳

 اِفضا )یکی شدن دو مجرای بول و حیض(؛  -۴
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 زمین گیری؛  -۵

 نابینایی از هر دو چشم.  -۶

 

 لاضرر مستندات قاعده
موارد خاص   و مشتقاتش در  واژه ضرر  به  تصریح  با  که  دارد  وجود  بسیاری  آیات  قرآن مجید  در 

احکامی را ارائه کرده که از باب تعلیق حکم بر وصف حاوی معنای عامی است و لاضرر را به صورت 

 :آیات میپردازیمتواند تثبیت کند که به ذکر چند نمونه از می یک قاعده 

عنی نباید مادری به فرزندش ضرر برساند و  ی  (۲۳۳،  بقره(  «لاَ تُضاَرََّ وَالدَِۀٌ بِوَلدَهَِا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلدَِهِ»

که با قطع شیر موجب ضرر و   اند نیز نباید پدری به فرزندش زبان بزند. در این آیه مادران تهی شده

 زبان فرزند خود شوند. 

لِتَعْتدَُوا  » ضِراراً  تُمْسِکُوهُنََّ  لا  داده    (۲۳۱،  )همان« وَ  را طلاق  خود  زنان  مردان  از  گروهی  ظاهراً 

کردند و این رجوع مجدد نه به خاطر رغبتی بود که به آنها داشتند بلکه با  می  سپس به آنها رجوع

نیت تجاوز و تعدی و شاید پایمال کردن حقوق مالی ناشی از زوجیت بود که به زنان مطلقه تعلق  

در   اینکه  به  نظر  است.  کرده  منع  و  نهی  عمل  این  از  را  مردان  آیه  این  در  مجید  قرآن  میگرفت 

دوران جاهلیت طلاق و رجوع از طلاق را وسیله انتقام جویی قرار داده بودند، لذا آیه شریفه با لحن 

با شد چنانچه   تعدی  و  آزار  منظور  به  نبایستی  زوجیت  قید  در  زن  نگهداری  بیان میکند  قاطعی 

است.  کسی گناهکار  باشد  زن  آزار  و  رساندن  ضرر  رجوع  از  داماد،   قصدش  ج۱۳۸۳  )محقق   ،۱  ،

 (۱۳۳ص

این است که: » آیه  یُوصى دیگر  وَصِیََّةٍ  بَعدِْ  مُضاَرٍَّ  مِنْ  غَیْرَ  دَیْنٍ  أَوْ  انجام  (  ۱۲،  )نساء...«  بِها  از  پس 

دادن و صیتی که کرده است و نیز پس از ادای دینش بی آنکه برای وارثتان زیانمند با شد... آیه  

خارج  ترکه  از  است  مضار  »غیر  که  دینی  یا  صیت  و  آنکه  از  بعد  که  دارد  آن  از  حکایت  شریفه 

تقسیم ورثه  بین  ترکه  نزده   ،شودمی  گردید؛  و ضرر  نکرده  ورثه ظلم  به  یعنی وصیتی که موصی 

باشد؛ چون ممکن است موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند و بدین وسیله ورثه را از  

 )همان( میراث ممنوع و محروم نماید. 

یعنی کاتب و گواهی دهنده دین نباید ضر برساند؛ بدین   (۲۸۲، )بقره « وَ لا یُضاَرََّ کاتِبٌ وَ لا شَهِیدٌ»

معنا که کاتب و تنظیم کننده دین و معامله نباید امری را که غیر واقع است بنویسد و هم چنین  

 )همان(  .شاهد باید دقیقاً به چیزی که اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نکاهد

در خصوص لا ضرر روایات بسیار زیادی وارد شده است که نیز  (  السَّلامعلیهم)  در کلام معصومین

گوید شخصی به نام  می  :معروفترین حدیث در این مورد، مربوط به داستان سمرۀ بن جندب است

سمره بن جندب« درخت خرمایی در خانه یکی از انصار کاشت و گاهی برای سرکشی به درخت  »

شکایت خود را نزد رسول   رفت بدون اینکه اجازه بگیرد. مرد انصاریمی  خود به خانه مرد انصاری

پیشنهادهای    برد و پیامبر )صلی الله علیه وآله(؛ سمره را فرا خواند و با   (خدا )صلی الله علیه وآله

مختلف مثلاً پیامبر )صلی الله علیه وآله( فرمودند: از این درخت صرف نظر کن و در عوض درختی  
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در بهشت بگیر! تلاش کرد تا مشکل را حل کند اما سمره دست به لجبازی زد تا سرانجام پیامبر  

  ؛اذهب فاقلعها و ارم بها إلیه فانه لا ضرر و لاضرار»اکرم )صلی الله علیه وآله( به مرد انصاری فرمود: 

 ( ۲۹۲، ص۵ج، ۱۳۶۵)کلینی،  «درخت او را بکن و نزد او بینداز؛ زیرا ضرر و ضراری وجود ندارد.

علیه الله  )رحمة  الله خوئی  داستان   (آیت  و لاضرار در  اتفاق سندی حدیث لاضرر  به  اشاره  با  نیز 

سزاوار نیست در صحت سند این روایت تردید کنیم؛ زیرا این روایت از   : فرمایدمی  سمره بن جندب

سلسله  از  بعضی  در  و  است  و سنی  شیعه  بین  در  و مشهور  مستفیض  روایت  ها  روایات  این  سند 

لااقل به صدور آن   ،صحیح یا موثق است؛ پس اگر روایت مورد بحث متواتر و قطعی الصدور نباشد

 (۵۱۸، ص ۳)خوئی، بی تا، ج علیه السلام( اطمینان وجود دارد.)از معصوم 

بلکه فقهای اسلام بر حجیت این قاعده است و مستندشان نیز همین روایت   ،اجماع فقهای امامیه

احمد بن  کنند و در مسند امام  می  لاضرر و لاضرار( است. علمای عامه نیز به این روایت استناد)

اصطلاحی که محقق   ،اند. البته این اجماع اصولیحنبل و دیگر کتب روایت خود آن را ذکر کرده

گردد؛ زیرا اجماع مذکور با توجه به این ادله مدرکی است و هیچ گونه   سنت باشد محسوب نمی

 (۱۹۰، ص۱۳۸۵)موسوی بجنوردی،  ارزش فقهی و حقوقی ندارد. 

جزء  قاعده  این  مدلول  که  گفت  باید  واقع  در  است  عقل  ضرار  و  ضرر  نفی  برای  دیگر  دلیل 

عقلیه«   آنها ۲»مستقلات  به  عقل  خود  شرع  حکم  بدون  که  اموری  از  عبارتند  که    رسد. می  است 

 (۲۰، ص۲)میرزای قمی، بی تا، ج

 

 قاعده لاضرر و امور عدمی
لا   مورد حدیث  در  اختلافی  مباحث  از  احکام  یکی  شامل  فقط  این حدیث  آیا  که  است  آن  ضرر 

به عبارت دیگر منظور پیامبر )صلی الله علیه   ، گیردمی  شود یا احکام عدمی را نیز در برمی  وجودی

شود می  توان حکمی را به وجود آورد یا وضع کرد که موجب ضرر دیگران  آله( آن است که نمی  و

شود نباید چنین حکمی را وضع کرد یا   مثلاً هرگاه حکم به وجوب وضو شود و موجب ضرر دیگران

که به خاطر ندادن  ای  حتی اگر عدم حکمی نیز موجب ضر شود باید آن را وضع کرد مثلاً زوجه

نفقه توسط شوهرش در عسر و حرج به سر میبرد مشمول این قاعده شده، شارع باید طلاق وی را  

 منتفی بداند. تواند حکم طلاق را   جایز بداند یعنی نمی

)ای  عده نائینی  مرحوم  مانند  فقها  علیهاز  الله  صورت رحمة  به  همواره  لاضرر  قاعده  معتقدند   )

کند که چنانچه مصداق ضرر واقع گردند به موجب قاعده  می  معارض و مخالف عمومات دیگر عمل

 ( ۲۲۱، ص۲ق، ج۱۳۷۵)نائینی،  شوند.می لاضرر مرتفع

صرفاً نفی حکم ضروری   راهم در این خصوص، قلمرو قاعده لا ضرر    (فاضل نراقی )رحمه الله علیه

 ( ۵۵، ص۱۳۷۵)نراقی،  دانسته است نه اثبات حکم.

 
، درک کرده و صغری و کبرای قیاس،  شرعمستقلات عقلیه یعنی احکامی که عقل بدون دخالت و کمک گرفتن از   ۲

 .هر دو عقلی هستند
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یزدی) کاظم  محمد  سید  علیههمچنین  الله  حدیث  رحمة  نیز»(  عدمی  احکام  شامل  را    لاضرر« 

بدون عذرشرعیمی زوجه  نفقه  پرداخت  از  زوج  استنکاف  لذا در مسأله  به جواز طلاق    ،داند  قائل 

،  )ایروانی   زوجه به وسیله حاکم شرع شده و یکی از مستندات این فتوا را قاعده لاضرر دانسته است.

 ( ۱۴۴، ص۱ق، ج۱۴۱۷

رسد مطابق قاعده لا ضرر هرگونه ضرر و اضرار به یکدیگر شرعاً ممنوع است لذا با  می  لذا به نظر

به قاعده لا ضرر زیانی حاصل شود  ،تمسک  اجرای حکمی ضرر و  از جهت عدم  را   ؛چنانچه  ضرر 

شامل را  وجودی  امور  هم  الاضرر  قاعده  بنابراین  دانست؛  منتفی  عدمی  می  باید  امور  هم  و  شود 

نیز را. امامیه  فقه  در  چنانچه  است  خانواده  حقوق  در  قانونی  مواد  از  برخی  مبنای  ضرر  لا  قاعده 

در بخش حقوق خانواده به قاعده لاضرر استناد شده است که به موارد   شود کهمی  مواردی یافت

 .شودمی مهم آن اشاره
 

 در قانون مدنی  قاعده لاضرر
زن پس از قبول   .باشدمی  منع زوجه از اشتغال به هر شغلی از مواد استفاده شده از قاعده لاضرر

از دست تا حدی  را  آزادی خود  زن    .دهدمی  ازدواج،  است که  آن  از  مانع  زناشویی  تکالیف  انجام 

شوهر چون ریاست خانواده را  ،  بتواند آزادانه مانند زن بی شوهر به هر شغل مشروعی، اشتغال ورزد

تواند از حرفه و کار زن می  از شرایط مقرر در قانونای  با پاره  ، به عهده دارد در راه مصلحت خانواده

 ( ۱۴۲، ص ۱، ج۱۳۸۰و صفایی،   )امامی  جلوگیری نماید.

تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی  می  شوهر  : »داردمی  قانون مدنی مقرر  ۱۱۱۷ماده  

مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن با شد منع کند« مقصود از حرفه و صنعت منافی با مصالح  

فرزندان تربیت  و  اخلاق  یا  بنیان خانواده  است که موجب سستی  امری  و  می  خانوادگی، هر  شود 

منظور از منافی یا حیثیات زن و شوهر، امری است که از نظر آداب و رسوم جامعه مغایر با حیثیت 

معنوی که از حرفه یا صنعت زن به   زیانتواند از  می  . بنابراین به استناد این ماده شوهرباشدآنها  

وارد زوج  یا حیثیت  قاعده    .جلوگیری کند   ،شودمی  مصالح خانوادگی  نیز،  ماده  این  فقهی  مبنای 

 ( ۵۳)نقیبی، بی تا،  لاضرر است.

  ۱۱۲۷بحث دیگر ابتلای زوج به امراض مقاربتی است. در قوانین موضوعه ایران قانون گذار در ماده 

به    .قانون مدنی، به صراحت جواز خودداری زوجه از تمکین خاص را موضوع حکم قرار داده است

از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد   موجب این ماده »هرگاه شوهر بعد

 «  داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

واقع با اینکه زوجه مکلف به تمکین خاص است و حکم این ماده بر اساس قاعده لاضرر است. در  

چنانچه به علت امراض مقاربتی این تمکین    ، اطاعت نکردن وی موجب سلب حق نفقه خواهد بود

دارد؛  می  موجب ورود ضرر و خسارت به زوجه شود، قاعده لاضرر حاکم شده و وجوب تمکین را بر

 بدون آنکه حق نفقه وی ساقط شود.
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طلاق زن در فرض غیبت شوهر دیگر مبحثی است که با کمک قاعده لاضرر بیان گردیده است.  

غایب   وی  شوهر  که  زنی  برای  زوجیت  بقای  که  ادعا  این  با  لاضرر  قاعده  به  تمسک  با  برخی 

است ضرر  موجب  است،  حاکم  ؛مفقودالاثر  را طلاق می  معتقدند  زوجه  شرایطی  به  توجه  با  تواند 

اموری   دسترسیدهد. حتی در فرضی که به حاکم   نتواند متصدی چنین  یا حاکم موجود  نباشد 

 ( ۱۶۶، ص ۲، ج۱۳۸۶)حکمت نیا،  شود.

  ، »بنابر شرط بودن مرافعه نزد حاکم  نویسد: می (رحمة الله علیهسید محمد کاظم طباطبائی یزدی) 

در صورتی که دسترسی به حاکم ممکن نباشد یا نتواند تصدی این امر را بر عهده بگیرد، ظاهر این  

در  اینکه  بر  مبنی  آمده  مسالک  در  که  آنچه  و  بود؛  خواهد  حاکم  مقام  قائم  مؤمنین  عدول  است 

با    ؛ صبر کند  ،چنین فرضی به خاطر استصحاب بقاء زوجیت وی باید تا زمان معلوم شدن وضعیت

به دلیل قاعده   عهده عدول مؤمنین گذاشته شد منافات دارد و هم چنین  بر  آنچه که گفته شد 

 ( ۷۱، ص۱ق، ج۱۳۱۷یزدی،  )طباطبایی لاضرر و لاحرج«.»

ماده   در  زمینه  این  غایب    ۱۰۲۹در  تمام  سال  چهار  شخصی  »هرگاه  است:  آمده  مدنی  قانون 

حاکم او    ۱۰۲۳تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده  می  ، زن اوباشدمفقودالاثر  

تواند حکم طلاق صادر کند  می  باید گفت دادگاه هنگامی   ۱۰۲۳دهد«. با توجه به ماده  می  را طلاق 

کثیر  های  روزنامه  از  یکی  و  جراید  از  یکی  در  زن  جانب  از  درخواست طلاق  دریافت  از  پس  که 

از   الانتشار سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است 

باشد داشته  هرگاه یک    ،غایب خبری  برسانند.  دادگاه  اطلاع  به  دارند  اگر خبری  نماید که  دعوت 

بنابراین    .کند می  تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود دادگاه حکم طلاق سال از

از گذشتن لااقل پنج از تاریخ    قبل  تواند حکم طلاق به علت    آخرین خبر غایب دادگاه نمیسال 

 غیبت شوهر صادر کند. 

قانون مدنی    ۱۱۲۷تا    ۱۱۲۲در آخر باید گفت که مبنای فقهی حق فسخ در موارد عیوب در مواد  

 توان علاوه بر وجود نصوص و روایات قاعده لاضرر دانست. می را
 

 حصری یا تمثیلی بودن عیوب موجب فسخ نکاح 
مذاهب فقهی در پاسخ به این پرسش که آیا عیوب موجب فسخ نکاح، حصری است یا تمثیلی، با  

هم و  یکدیگر  ندارد  فسخ  در  نقشی  هیچ  عیب  که  باورند  این  بر  مطلقاً  گروهی  نیستند؛  داستان 

می نفی  را  فسخ  در  عیب  تأثیر  ویژهیکسره  عیوب  تنها  که  باورند  این  بر  دیگر،  گروه  و  ای کنند 

اند و به حصری بودن شود و سرانجام، گروه دیگری که به درستی اندیشیدهموجب فسخ نکاح می

و  را کانون تنفَّر اند بلکه هرگونه عیبی را که خانوادهای را برنشمردهاند و عیوب ویژهعیوب نگراییده

 اند. دشمنی سازد، موجب فسخ نکاح برشمرده 

پژوهش حاضر نیاز است از دیدگاه های  حصری یا تمثیلی بودن عیوب از نکات مهمی است که در  

 مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
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 دیدگاه فقهاء امامیه 

و به طور کلی بر این باورند که    اندفقهاء امامیه از دیرباز عیوب موجب فسخ نکاح را بررسی کرده

جب و عنن در مرد  ،  خصاء  ،میان عیوب مردان و زنان تفاوت است؛ یعنی وجود چهار عیب جنون

گردد عبارت  می  باشد و عیوبی که در زن موجب حق فسخ برای مردمی  موجب حق فسخ برای زن

 . از قرن جذام، برص، افضاء، جنون، اقعاد کوری و نابینایی از هر دو چشم :است

رسد جمع کثیری از فقهاء امامیه حصری بودن عیوب موجب فسخ را باور دارند و کمتر می  بنظر

است پذیرفته  را  عیوب  بودن  تمثیلی  از جمله کسانی    ،فقیهی  اول  و شهید  از جمله محقق حلی 

برای آن و    (۱۷۲ص)مکی عاملی، بی تا،  .اندهستند که عیوب موجب فسخ نکاح را حصری دانسته 

 پردازیم. می  ذیل به آنها که در انددلایلی نیز ارائه نموده

 عبارتند از:  اندنمودهدلایلی که مشهور در تایید قول خود بدانها استناد 

نصوص و اخبار وارده نصوص و اخبار رسیده همگی بر آن دلالت دارد که عیوب مذکور در باب   -۱

  ، این است و جز این نیست()زیرا این گونه اخبار با )انما( آمده که در فارسی  ،  نکاح، حصری است

شود که با هم  می  شود. و با کمی دقت در پرسش و پاسخ آمده در متن روایت مشاهدهمی  معنی

کند  می مردی با زنی ازدواج :شودمی مطابقت و سازگاری کامل دارند. مانند آنجا که از امام پرسیده 

گردد که زن عورا »یک چشم« است و پیش از ازدواج نیز درباره آن چیزی می  و پس از آن معلوم

پاسخ  ،نگفته نمی شود  :دهدمی  امام  برگردانده  زن  و  است  برجا  پا  دلیل    ،نکاح  به  تنها  نکاح  زیرا 

فسخخوره»جذام    ،پیسی«»برص   عقل  و  دیوانگی  و  ج۱۴۰۹  )حرعاملی،  . گرددمی  «  ،  ۲۱ق، 

 (۲۰۹ص

 « عنن و خصی بودن  ، جذام،  برص»:  مانند ای  اجماع فقهاء: بنابر اجماع فقهاء، تنها عیوب ویژه  -۲

پدید  را  فسخ  تمثیلی  . آوردمی  حق  نه  و  است  حصری  عیوب  این  واقع  ق،  ۱۴۱۳)سبزواری،    . در 

 (۱۱۷، ص۲۵ج

باشد.  می  این قرارداد میان دو طرف لازم الاجرا  ،بنا براصل لزوم با انعقاد قرارداد نکاح  :اصل لزوم  -۳

از  ای  توانند با اندک بهانه  دو طرف ناگزیر بدان موظف خواهند بود و باید آن را اجرا نمایند و نمی

دو طرف   روابط  بر  لزوم  اصل  واقع  در  بگیرند.  نادیده  را  قرارداد  و  زده  سرباز  قرارداد  مفاد  اجرای 

که عقیده به تمثیلی بودن    همان جا().حاکم است و آنان ملتزم هستند که قرارداد را اجرا نمایند

 دارد.  عیوب موجب فسخ با این اصل ناسازگاری

بدست گذشت  آنچه  است،  می  از  و صحیح  معتبر  نصوص  وجود  مشهور  متقن  دلیل  تنها  که  آید 

وگرنه اجماع پیش گفته چندان اجماع درستی نمی نماید زیرا همان گونه که خواهد آمد برخی از 

نامور شیعی،   از نصوص دیگری بهره جسته و  فقهاء  مانند: شهید ثانی و محقق کرکی در این راه 

اند. از طرفی نصوص موجود همه یکسان و برابر عیوب دیگری را نیز به جمع عیوب باب نکاح افزوده

از عیوب دلالت ندارند؛ برخی چند  ای  نیستند به دیگر سخن نصوص موجود جملگی بر تعداد ویژه

  اند اند. و مشهور در این میانه راهی را برگزیدهو برخی به عیوب دیگری پرداخته  اندعیب را برشمرده
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و    اندیابد در واقع آنان به قدر متقن بسنده کردهمی  که به دستهای معین و مشترک از عیوب پایان

 اند. گرنه عیوب موجود بیشتر از آن تعدادی است که مشهور گفته 

که فقهاء بیان    لاضرر«»آید که اصل لزوم هم در بر خورد با اصولی مانند  می  از آنچه گذشت بدست

پایداری کند  نمی  ،اندکرده از این مرحله و   .تواند  با این اوصاف سؤال این است که برای گذشتن 

؟ پاسخ  وجود دارد  کاریدیدگاه که عیوب مذکور در باب نکاح تمثیلی است چه راه    رسیدن به این

تواند از حق خود سوء استفاده کرده و    بنابر حکم قاعده لاضرر هیچ یک از زوجین نمی  اینست که

تواند با انجام  می  مرد  ،باشد   به طور مثال اگر مردی همسرش مبتلا به ایدز  .به دیگری زیان برساند

اما مشکل اینجاست اگر زن بعلت مشکل گروه خونی   ،طلاق از ورود زیان به خود جلوگیری نماید

زوجین نتواند صاحب فرزند شود یا مرد مبتلا به ایدز باشد چه راهی پیش رو دارد تا بتواند از وضع 

نمی اجازه  مرد  به  اسلام  کند؟  پیدا  نجات  به   موجود  خویش  حق  از  استفاده  سوء  با  که  دهد 

یا   و  باشد  داشته  پی  زیانی در  برای همسر  با شوهر  زندگی  ادامه  اگر  بلکه  برساند  زیان  همسرش 

از مرد جدا شده و  می  اجازه  ، ضرری را بر او تحمیل نماید را بگسلد و  دهد تا زن پیوند زناشویی 

از منظر اسلام شایسته نیست که زن در بلا تکلیفی بماند )مطهری،    . همسر دیگری را برگزیند و 

زیرا اسلام دین دادگری است و این گونه ستم کردن به زن با دادگری دین اسلام    (۲۶۹، ص۱۳۵۳

( پس بنابر قاعده لاضرر باید پذیرفت که عیوب موجب فسخ نکاح  ۲۱۷-۲۱۶سازگر نیست )همان،  

باشند  نمی این.  تواند حصری  دریافت  با  این،  نیز  ها، میگونه علتبنابر  عیوب  را به سایر  توان آن 

دانست، تسرَّی را موجب فسخ  آن  و  در    (۴۱-۳۷، ص۹ق، ج۱۴۱۵)الزیدان،  داد  علت  این  یا  زیرا 

همه مواردِ مورد تسرَّی وجود دارد و یا آن که علَّت موجود در عیبِ مورد تسرَّی، بس شدیدتر و  

 نماید. تر میقوی

بندند آن را می  هم چنین طبق شرط بنایی، نباید از یاد برد هنگامی که دو طرف پیمان زناشویی

به عبارتی دیگر اراده هر یک از زوجین   . سازندمی  بر پایه اوصاف و ویژگیهای مد نظر خود استوار

عیب و نقص بستهمی  داشتن همسری سالم و بی  پیمانی  این هنگامی که  بنابر  با  می  باشد.  شود 

این وصف فقدان  و  بوده  این شرط  به  پی خواهد    ،توجه  زوجین در  از  برای هر یک  را  فسخ  حق 

ازدواج  .داشت که دو طرف  است که دو طرف شرط   ،کنند می  یعنی هنگامی  چنین  داوری عرف 

داشته نظر  را در  بیان  . اندسلامت  زن  یا  اگر شوهر  یا سل  می  زیرا  ایدز هپاتیت  به  مبتلا  کرد که 

انعقاد عقد معلوم گردد   .شد  است، طرف مقابل هرگز راضی به ازدواج با او نمی از    ،حال اگر پس 

باید به فرد حق داد که به دلیل نبود شرط و    ؛شوهر و یا زن به بیماری واگیردار و یا مبتلا بوده 

 (۲۶۷ص،  ۱۳۸۲، حسنی) . بتواند نکاح را فسخ نماید ،وصف مورد نظر خود

جذام را به دیگر عیوب افزوده    ، ثانی با دریافت این مهم  شهید  ، بر همین مبنا است که فقیه آگاه

الشیعه به دلیل عموم فرمایش امام صادق   ابن براج، ابن جنید و صاحب مختلف  است. نیز قاضی 

  جنون و عقل فسخ  ،همانا نکاح با وجود برص ،جذام  :انددر صحیحه حلبی که فرموده  ()علیه السلام

زیرا این درد و عیب    .اند. و محقق کرکی هم آن را تقویت کرده استآن را نیکو دانسته   ، گرددمی

مگر آن که دلیلی آن بیماری را ویژه یک فرد بداند که آن    .گیرد و هم مرد رامی  هم زن را در بر
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ندارد وجود  پزشکان  ،هم  اجماع  بر  بنا  است  ،زیرا  واگیردار  بیماریهای  جمله  از  پیامبرجذام  و   .  

از شیر  :اندهم فرمودهوسلَّم(  آلهوعلیهالله)صلی   بنابراین  .گریزیمی  از جذامی فرار کن آن سان که 

وجود داشته باشد و جز خیار فسخ برای زن   «باید راهی برای رهایی از فرد مبتلا به جذام »خوره

در حالی که نصوص و فتاوی دلالت بر آن دارد که مرد با وجود آن که راهی چون   .راهی نیست

تواند به خیار عیب نیز استناد کند، ولی برای زن چنین می  اما  ، طلاق برای جدایی در پیش دارد

ندارد وجود  دارد  ؛ راهی  پی  در  را  فسخ  خیار  زن  برای  اولی  طریق  به  خوره  به  مرد  ابتلای    . پس 

 ( ۲۲ - ۵۲ ، ص ۱۳۸۱)صابری، 
 

 دیدگاه قانون مدنی

تا پیمان    ،که قانون حتی الامکان موارد انحلال نکاح را محدود نموده  ، هر چند باید قائل بر این بود

اما نباید از این نکته غافل بود که    نگردد؛مقدس ازدواج دستاویز تصمیمات عجولانه و هوس آلود  

زوجین روانی و جسمانی  است  سلامت  آنان  عاطفی  تعاملات  استمرار  بنایی  که در صورت   ،شرط 

  . بروز هر گونه عیبی زمینه ضرر فراهم خواهد آمد. نفی حکم ضرری از معقولات تخطئه ناپذیر است

با آن چه مقصود از ضرر در معاملات است کاملاً متفاوت است   ،از طرفی مفهوم ضرر در خانواده 

علقه را  زوجین  ارتباط  مبانی  تشکیل  زیرا  معنویی  و  عاطفی  از می  های  گرفته  نشات  که  دهد 

است متقابل  و درک  احساسات همدیگر  عمیق  بعد    .شناخت  اداره کردن  توان  لیکن چون حقوق 

لذا تکلیف حسن معاشرت و تمکین را برپایگاه بیرونی این ارتباط    ،روحی و معنوی خانواده را ندارد

نهاده است.   نهاد    بنابراین یعنی خانواده  این  بقای خانواده و سلامت  استمرار علاقه موصوف شرط 

ولی با    .گرچه وجود حس فداکاری و گذشت در روابط زوجین از مسلمات انکار ناپذیر است  ،است

آسیب جای    نفوذ  به  و  بسته  بر  رخت  خانواده  از  معاشرت  کم کم حسن  عاطفی  یا  اخلاقی  های 

حمل را تخم کین و نفرت جای گزین خواهد شد. آنگاه وجود چنین حسی ضرر غیر قابل ت  ،محبت

برای یکی از زوجین بدنبال خواهد داشت. در حالی که ضرر غیر قابل تحمل نباید از دید حقوقی  

بماند ضرر  ، مخفی  نقش  پیرامون  مدنی  قانون  موضع  زوجین   ،اما  فسخ  خیار  حق  خصوص  در 

نارسا است مادۀ    .متشتت و  بیان   ۱۱۲۵زیرا  آورده و  را در یک ردیف  عنن    قانون مدنی جنون و 

موجب خیار فسخ برای زن خواهد   ؛ گاه بعد از عقد هم حادث شود  ،»جنون و عنن در مرد   داد: دمی

عنن مرد بعد از عقد و تحقق  .  نماید می  که اطلاق عبارت قانون گذار و عدم تقیید حکم چنین  «بود

رسد قانون گذار در این مورد از نظر شیخ مفید  می  دهد. به نظرمی  نزدیکی به زن حق فسخ نکاح را

  ۲و پیروان وی بر خلاف نظر مشهور پیروی کرده است. زیرا بنا بر ظاهر عبارت قانون گذار در بند  

  قانون مدنی با انجام یک بار عمل زناشویی حق فسخ زوجه به استناد عنین مرد ساقط  ۱۱۲۲ماده  

 (۱۳۸، ص۱۳۸۷)دهقان وردنجانی، گردد. می

رسد که قانون گذار صرفا به استناد منبع اقتباس قانون و اعتماد به می  بنظر  ،از بررسی مواد قانونی

احکامی را وضع و مقرر نموده که به   ،اصراری که فقهاء در متون فقهی به ظاهر روایات منقوله دارند

های اجتماعی و مصالح خانوادگی و عاطفی انسان معاصر سنخیت ندارند؛ و    هیچ وجه با ضرورت
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مبنای بر قراری حق فسخ زوجین به استناد عیوب    هر  همچنان جای این پرسش باقی است که اگر

عمل زنا شویی ضرر دفع شده است؟   بارتوان تصور کرد، با انجام یک  می  مذکور دفع ضرر است آیا

محور   اگر  وضعیت   وضعهمچنین  از  و خلاصی  ضرر  دفع  برای  راهی  بینی  پیش  احکامی  چنین 

تا میان زن و مرد قائل به تفکیک    ؛چه عاملی قانون گذار را بر آن داشته است  ،زیانبار موجود است

شود و از موضع مرد جانبداری کند؟ و دیگر این که امراض صعب العلاج و مهلکی که جسم و روان 

قرار تهدید  مورد  جدی  بطور  حاضر  قرن  در  را  چه   دهند،می  آدمی  گذار  قانون  بندی  تقسیم  در 

 )همان جا( جایگاهی دارند؟ 

بنابر این، باید بر آن بود که عیوبِ موجبِ فسخِ نکاح، نه حصری که تمثیلی است و این دیدگاه با  

تر این است نماید و حتی عادلانهسازگار می و نیز با مقاصد و حکمت شریعت اصول و قواعد فقهی

که هر یک از دو زوج با پی بردن به عیب طرف مقابل بتواند از ورود زیان به خود جلوگیری کند و  

رسد که با عدالت و قسطی که  به او می به فرد سالم داده نشود، بی گمان زیان چه این حقچنان 

بدین ترتیب،    (۱۳۵ص  بیتا،   خلف الله محمد،)جاد الکریم و    .در شرع آمده است، ناسازگاری دارد

باشد، عادلانه نیست زنی را که دوست دارد فرزندی داشته باشد و بدو   در صورتی که زوج، عقیم

توان مادری را از محروم کرد تا با مردی بزید که عقیم است. چگونه می ورزد، از این نعمت عشق

بیند که فرزندانی دارند و آنان  سالان خود را میسانان و هماین نعمت محروم کرد، در حالی که هم

توان از و یا چگونه می(  ۶۷۱م، ص۱۹۷۵الطه،  )کنند  می گیرند و محبترا به گرمی در آغوش می

زندگی کند و سالم بماند و یا برعکس، از  زنی خواست که در زیر یک سقف در کنار مردی معتاد

آن بی  کند  زندگی  معتاد  با همسری  تا  خواست  حرام مردی  به  الله    )افتد که  و خلف  الکریم  جاد 

توان پذیرفت که زنی با شوهری مبتلا  سرانجام، چگونه و با چه دلیلی می  و  (۸۰  محمد، بی تا، ص 

ایدز از دست به  راه  این  را در  از   ندهد؟   زندگی کند و سلامتی خود  امروزه برخی  حاصل آن که 

نکاحقانون فسخ  موجب  عیوب  شخصیه،  احوال  ندانسته  های  حصری  بودن را  تمثیلی  به  و  اند 

و حتی در برخی از کشورها که عیوب، حصری دانسته   (۳۱۹-۳۱۵صق،  ۱۴۰۴)عامر،    اند گراییده

  (۱۱۵-۱۱۴ص، ۱۴۲۰)السباعی، اند.دانان بر آن انتقاد کردهشده است، حقوق 
 

 نتیجه گیری
 شود: می با بررسی موضوع مورد نظر نتایج ذیل حاصل

 کند. می  ضرر دلالتبر نفی که باشد می قاعده لاضرر از قواعد فقهی معتبر. ۱

عیوب فسخ نکاح در فقه شیعی و قانون مدنی به سه دسته مختص مردان، مختص زنان و عیوب .  ۲

   .شوندمی تقسیممشترک 

دان.  ۳ حقوق  و  فقهاء  بودن  ها  آراء  تمثیلی  یا  مختلف  پیرامون حصری  نکاح  فسخ  موجب  عیوب 

و به آیات و روایات    انداین عیوب اذعان داشته رسد مشهور فقهاء به حصری بودن  می  به نظر  است.

 اند. و اجماع استناد کرده
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و نیز   اندپیشرفت علم در جهت درمان عیوب فسخ نکاح که در فقه و قانون بیان شدها توجه به  ب

توان با  می  ؛کندمی  پذیرجبران نازن و مرد را متحمل ضرر های  ، که  ظهور بیماری های خطرناک

قاعده به  و  ی  استناد  درمان  موارد  در  فسخ  عدم  را  لاضرر  خطرناک  های  بیماری  در  فسخ  سبب 

 اثبات نمود.
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